
 165/ 1389 دوم، تابستاني سال اول، شماره rahimi_r@razi.tums.ac.ir:فرد مسوول مكاتبات*

و ايران، سال او طب سنّيمجلهّ 1389تابستان، دوميل، شمارهتي اسلام

 المؤمنيند مؤمن تنكابني در كتاب تحفةد محم حكيم سيو مجرّباتها نوآوري
بفاطمه فرجادمند، الفمحمدرضا شمس اردكاني،*الف روجا رحيمي

، تهران، ايران، دانشگاه علوم پزشكي تهرانتيي طب سنّ دانشكدهالف
و دارو، دانشگاه علوم پزشكي تهرانب ، تهران، ايرانمعاونت غذا

 چكيده

و مركب استي دارونامه"المؤمنينه تحف" كتاب د جامعي از داروهاي مفرد ازد محم سي، حكيمانشمندكه توسط  طبيباند مؤمن تنكابني
در شيعهبزرگ و ترجمههاي متعدي بسيار، چاپهاي خطّ نسخه. تاليف شده است هجري قمري 1080مذهب بهيد و تركي آن زبان عربي
آن اندكي پس از نگارش آن صورت گرفت اهميكه ميت در.داردزيادي تي اعتبار اين كتاب هنوز هم نزد پيروان پزشكي سنّ. دهد را نشان

بهشدهبر مطالبي كه از كتب پيشين نقل قول علاوهكتاب تحفه المؤمنين و نوآوري، مؤلف در اين. هاي خود نيز پرداخته است بيان تجربيات
س ب عي شده مقاله و نوآوريه گوشهاست تا بهد مؤمن تنكابني كه در كتاب تحفد محمهاي حكيم سي اي از تجربيات ن اشارهآهالمؤمنين
.شود پرداخته،گرديده

 ها، مجرّبات، مفردات، مركبّات المؤمنين، محمد مؤمن تنكابني، نوآوريهتحف:واژگان كليدي

 مقدمه.1
 جامعي از داروهايي ارونامهد"المؤمنينهتحف" كتاب

و مركّ و براساس نوشتهمفرد ف با هدفلّوميب است
بن حسين ليف عليأت،"اختيارات بديعي" تصحيح كتابِ

و به شاه ه تقديم صفوي پادشاه،سليمان انصاري نوشته شده
و تحفهي اين كتاب به تحفه. شده است ي حكيم مؤمن

المومنين از زمانه تحف. باشد سليماني نيز معروف مي
ازتا هجري قمري، 1080نگارش در  حدود سه قرن

يِهاي خطّ نسخه. پزشكي در ايران بوده استهاي مهم كتاب
و ترجمههاي متعد بسيار، چاپ بهيد و تركي آن زبان عربي

راآنت اهمي،كه اندكي پس از نگارش آن صورت گرفت
ن. دهد نشان مي ،تي سنّ پزشكيِ پيروانِزداين كتاب هنوز هم

.)1( داردياعتبار بسيار
د زمان ات پدرش ميرمحمف بارها در اين كتاب از نظريمؤلّ

و جد كه هر دو پزشك بودند ياد كردهش ميرتنكابني عطاءاالله
كه اين كتاب استف اشاره نموده تحفه، مؤلّيمهدر مقد. است

سه دستور است؛ ول و ي در تمام مشتمل بر پنج تشخيص
و احتمالاً،هاي موجود نسخه م دستور سو فقط دو دستور آمده
اساصلاً ).2(ت نوشته نشده

هاي هاي اين كتاب، كاربرد فراوان واژه ترين ويژگي از مهم
و گويش مترادف از زبان به هاي مترادف،هاي مختلف است ها

و عربيهاي زبان در( يوناني، سرياني، رومي، عبراني، فارسي
). استگرديدههايي ذكر مجموع از پانزده گويش عربي واژه

و هايي از زبان چنين واژه هم هاي حامي چون بربري، حبشي
به حكيم مؤمن علاوه. استشده قبطي آورده  كارگيري بر

هاي مختلف فارسي هاي گويش فارسي معيار زمان خود، از واژه
در از جمله واژه.نيز بسيار استفاده كرده است هاي رايج

اصفهان، تنكابن، ديلم، مازندران، طبرستان، شيراز، گيلان، 
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 المؤمنين حكيم مؤمن در كتاب تحفةو مجربّاتها نوآوري

و ايرانتي اسلا طب سنّي مجلهّ/ 166 م

و گويشدارالمرز، لرستان، ماوراءالنّ و قزوين هاي هر، جرجان
و زابلي .)1-2(پهلوي، تبريزي، كرماني

د بن امير محمد مؤمند محم سي، حكيم كتاب، دانشمندفمؤلّ
مذهبي بزرگ شيعء از اطبازمان حسيني ديلمي تنكابني مازندراني

اصل خانوادگي او از شهر ديلمان واقع در لاهيجان.)3(است
به. باشد مي و اجدادش از آن سرزمين سمت اصفهان خاندان

و چون شهرِ  پايتخت پادشاهان صفوي بوده، اصفهانحركت كرده
آناست س، در .)1(ندشد اكنجا

 اجدادش در دربار كتاب،يف در ديباچه خود مؤلّي به نوشته
و از اين پادشاهان صفوي طبيب مخصوص بوده جا معلوم اند

حكيم مؤمن علم.د شده استاو در شهر اصفهان متولّكه شود مي
و ساير افراد خاندانش كه همه از پزشكان بوده اند، طب را نزد پدر

و چنان در علم طب تجربه پيدا كرد كه از اطبانموتحصيل  ءد
و كاردا و داناي عصرش حاذق و پزشكان بصير و بر گرديدن

يافتق همكاران خود تفو .برد مؤمن تنكابني علاوهمرحوم محم
علم طب،وي پزشك.ر داشته است در علم كلام هم تبح

. سليمان صفوي بوده است مخصوص شاه

تءكه از اطبا بر اين پدرش علاوه ليف هم بودهأ خوب بود، صاحب
 جد. آوري كرده است او را فرزندش جمعهايو نوشتهاست 

او.ب بوده استه پزشك مقرّحكيم مؤمن در دربار صفوي فرزندان
موروثي خاندان خود را هم به پيروي از اجداد خود، علم طب 

مي هم و تاريخ و با بررسي كتب تراجم توان چنان حفظ كردند
).3(ها را جستجو كرد آن

و مدفن حكيم مؤمن بايد گفت سال در مورد سال وفات
ب و مدفن اين مرد بزرگ هنوز  توسطدست نيامده، زيراهوفات

ن هيچ ).3(شده است يك از مورخين ثبت
 براساس"المؤمنينه تحف"حكيم مؤمن براي نگارش كتاب

از چاپي مقدمه و رساله استفاده كرده24هاي سنگي آن  كتاب
م اماست، هايي كه از منابع قولف در متن كتاب جز نقللّوا

مذكر نامشخص  ف يا كتاب ناملّوكرده، بارها از حدود هشتاد
كه از كتب پيشين نقل قول علاوه.)3،1(برده است بر مطالبي

م استشده بهلّو، و نوآوريف هاي خود نيز بيان تجربيات
: كتاب بيان نمودهيلف در قسمتي از مقدمهوم. پرداخته است

بهمخفي نماند كه هر لفظ گويند چه مجرّب ديگران است
ميمجربّ است يا مجربّ دانسته و آنچه حقير تجربه اند ادا شود

مي نموده به هاي حكيم نوآوري».سازدلفظ مجرّب است مذكور
مي مؤمن بيشتر در قسمت مركبات به به چشم و اين منظور خورد

).1( استفاده نموده است"اختراع حقير"از لفظ 
به گوشهج در اين و نوآوريا د هاي حكيم سي اي از تجربيات
بمحم آد مؤمن تنكابني كه در كتاب تحفةالمؤمنين ن اشارهه

.شود گرديده پرداخته مي

و مجرّ نوآوري.2  بات در قسمت مفردات ها
و� و گوشت آوردن قروح خبيثه طلاي آبنوس جهت تجفيف

و منع جوشش . آبله كردن اعضاء مجربّ است هاي پر آب
با،سرخ كه تيغ زده طلاي ابرون جهت باد�  خون آن موضع

هفت عدد از برگ اثلق. آب او مخلوط گردد مجربّ است
و مجربّ است . مسهل قوي

و ريحي� جلوس بر روي آجر گرم جهت زحير رطوبي بارده
 خصوصاًَ وقتي كه روغن گل بر آن ريخته.مجربّ است

آب باشند تاو چون آجر فته در آب يا در ديده را بسيار
به بخار آن شراب اندازند كه آب را به و سر را جوش آورده

و نزلاتي معرق قوي در تحليل مواد بارده،بدارند  دماغي
و مجربّ است و درد سر كهنه بيعديل . مزمنه

و با ماست بر مثانه جهت�  ضماد احريض با عسل جهت قوبا

. احتباس بول مجربّ است
با� . شير تازه جهت توليد مني مجربّ استده روز خوردن ارز
و اورام طلاي اسفيداج الجصاصين با آب جهت باد� سرخ

.حاره مجرّب است
بر� بـــهق چون جوف عنصل را با سركه كوبيده در حمـام

و  بمالند، بهقي كه هيچ دوايي آن را زايل نكند، برطرف سازد
. مجربّ است

حب� و يك عدد آن ها بسا چون اسقيل را كوبيده با سركه زند
را در ميان انجير گذاشته يك روز در عسل رقيق خيسانيده 
آب گرم بر اثر آن  و بعد از آن و انجير را بمكند بيرون آورند

 بياشامند رفع،بنوشند يا آبي كه در آن بوره جوشانيده باشند
و مجربّ است يك. قولنج صعب نمايد چون آس را با آمله
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و همكاران  رحيمي

م، تابستاني شمارهل، سال او167/ 1389 دو 

ك نجد بالسويه بجوشانند تا روغن هفته خيسانيده در روغن
.بماند، جهت رويانيدن مو مجربّ است

�آب حمول افسنتين با موم جهت حب و ضماد او با القرع
و  و بخار مطبوخ او با شراب جهت درد گوش جهت شري
و با عسل  طلاي مطبوخ او در ميفختج جهت درد چشم
و در سركه جهت  جهت رفع اثر بنفشي تحت پلك چشم

ح و ساييدهمفاصل و روغن جهت درد تهيي ار گاه او با موم
و درد معده اقط با پشم. كهنه مجربّ استيو درد جگر

و جو سوخته بالسويه جهت حزاز مجرّب است  سوخته
،بدين ترتيب كه اول سر را به روغن گل سرخ چرب كرده

. بعد از آن طلا كنند
متعفنّ شود، چون اليه را ورق كرده بر عضو ببندند تا دنبه�

و مواد متحجره و كزاز . مجربّ است،جهت تشنجّ يبسي
و� و آلات تنفس و تخم انجره جهت ربو علل گرده استسقاء

و بلغم لزج مجربّ است و اخراج ماء اصفر .و سپرز
آب� و صاف نموده چون بادنجان را مهراّ پخته مضمحل شود

 در رفع،دآبها سوخته شو آن را با روغن زيتون بجوشانند تا
و روز به ثاليل مجربّ است، خصوصاً شب از ثفل او ببندند

. آن روغن چرب كنند
و جوفش را به روغن� هرگاه بادنجان زرد شده را خالي كرده

و تخم كدو پر كرده، قريب به يك روز در تنور گرم بگذارند
روغن را از او استخراج نمايند جهت رفع درد گوش مجرّب 

. است
و معدي كه از امعاء باشد با تخم بالنگو�  جهت اسهال دموي

دو درهم گل برنجاسف با عسل مخرج. گلاب مجربّ است
و مجربّ است .اقسام كرم معده

يا� و چون سه مثقال بسفايج را جوشانيده با فلوس خيارشنبر
و صرع  و درد معده مزمنه و بواسير با ترنجبين جهت رياح

. مجربّ است
ك� وبيده در يك رطل شير خيسانيده شب چون بستان افروز را

آن،مهتاب گذاشته در و زياده بر و سه روز به دستور  بنوشند
و بول الدم مجربّ است جهت رفع حرقه،مداومت كنند . البول

و جهت� ضماد كوبيده غير مقشرّ بطيّخ بغايت جالي بشره
. كلف مجربّ است

و در چون آب بلح را با آب غوره بجوشانند تا غليظ گردد�
و سلاق مجرب است،چشم كشند و جرب . جهت قطع دمعه

با� چند روز مداومت نمودن دو درهم تا چهار درهم بنفسج
.آب سرد جهت رفع اسهال صفراوي لذاّع مجربّ است

و حصات مجربّ است� . طبيخ تمر با حلبه جهت تب بلغمي
 بقدر، توت را كه از شكافتن گرفته باشندي چون آب ريشه

و برگ تاك بقدر يك اوقيه در هفت اوق يه با برگ انجير
به  و سرپوش او را به خمير گرفته بجوشانند تا ديگ كنند

و مجربّ است . سدس رسد خضاب بغايت قوي
و دو دفعه رافع تعفنّ بن دندان� سنون جرميلك در يك دفعه

و در اين امريو روياننده و از مجربّات است  گوشت او
. رسد چيزي به او نمي

و شاخ لعوق جميز� و ثمر او را جوشانيده كه برگ آن،ها  آب
و ضيق،را با شكر به قوام آورده باشند و جهت ربو النفّس

و يك مثقالي سرفه و گرفتگي آواز از مجربّات است  مزمن
و مجربّ است . از برگ مسحوق او با آب قاطع اسهال

و التيام� و بواسير و برص طلاي حجرالبقر جهت بهق
و امثال جر و نمله ساعيه آب گشنيز جهت حمره و با احات

و  و با شراب جهت رويانيدن موي سياه در موضع برص آن
. داءالثّعلب بعد از كندن موي سفيد از مجربّات است

ب� ازه خوردن حجرالبقر هر روز قدر دو حبه با جلاّب بعد
و از عقب آن گوشت  حمام بلافاصله يا در حمام تا چند روز

و از مجربّات استآب  . مرغ فربه آشاميدن باعث تسمين بدن
و� چون پانزده روز صاحب عرق النسّاء هر شب يك مثقال

و،نيم از حرمل ناكوفته تناول نمايد  رفع آن علتّ نمايد
. مجربّ است

. ثمر خلاف جهت اسهال دموي مجربّ است�
يك درهم ساييده بيخ خولنجان با يك اوقيه شير گوسفند�

. بنوشند در تحريك باه مجرّب استناشتا
. جهت اسهال مجربّ است،يك درهم از استخوان دانه خوخ�

شرب آب مطبوخ يك درهم دارشيشعان با شكر رافع درد�
و مجرّب استمعده بارده مأيوس . العلاج

دان دجاج كه خشك باشد با شراب جهت رفع چينهي پرده�
. مجربّات است درد معده از
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 المؤمنين حكيم مؤمن در كتاب تحفةو مجربّاتها نوآوري

و ايرانتي اسلا طب سنّي مجلهّ/ 168 م

و خروس را سعوط نمودن جهتخي خشك كرده� ون مرغ
بآب دفلي را با روغن. قطع رعاف مجربّ است قدره زيتون

كه آب سوخته باشد، جهت  نصف آن آب جوشانيده باشند
وي قرطسه كه مقدمه و حكهّ و جهت جرب  كچلي است

.رفع برص از مجربّات است
ب� به دفعات و قدريه چون سر انار شيرين را سوراخ كرده

گ و،نجايش داشته باشدكه  روغن بادام شيرين در او ريخته
و به حدي رسد بر روي آتش گذارند تا روغن را جذب كند

و،كه ديگر جذب نتواند كرد  مكيدن او جهت درد سينه
.سرفه از مجربّات است

.طبيخ بيخ انار در دفع كرم معده از مجربّات است�
و در سركه چون پوست انار ترش را با مازو بالسويه ساي� يده

ب و و منعقد گردد قدر فلفلي حبهاه بجوشانند تا مهراّ شود
و زياده از آن جهت رفع اسهال  ترتيب داده، پانزده عدد

و مقعد مجربّ است و قرحه امعاء و سحج مخوف . مزمن
. كشمش با صبر جهت كچلي سر مجربّ استي كوبيده�
و اذابه طلاي زبدالبحر با سركه بر بدن جهت لاغر گرديدن�

. لحم از مجربّات است
 جهت گريزانيدن مورچه كه ديگر عود،بخور بيخ زرنباد�

. ننمايد مجربّ است
و به دستور با آب بيخ سير� طلاي زرنيخ سرخ با بول حمار

. تازه بعد از كندن موي جهت منع رويانيدن آن مجربّ است
و پسته�  جهت تقويت باه از اسرار،زنجبيل با خولنجان

.به استمجرّ
و گل سطاريون را چون كوبيده ضماد نمايند�  جهت،برگ

و ضماداً و ساير هوام شرباً و رتيلا و زنبور گزيدن عقرب
. مجربّ است

كه گرم كرده استعمال نمايند�  جهت رفع،طلاي آب سفرجل
و سوءالقنيه مجرب است . تهبج اطراف

بي بريان كرده� شوه سفرجل در آتش د قدري كه رنگش تيره
.جهت قطع اسهال مزمن مجربّ است

كه سه روز تا يك هفته� يك مثقال از مسحوق سنا با عسل
و امثال او مجرّب است .هر روز بياشامند، جهت مفاصل

 جهت صداع حار،مطبوخ شعير با نصف او خشخاش كوبيده�

و تفتيح و منع شري به اضافه قرطم جهت اخراج بلغم لزج و
و انجير و با عناّب و پرسياوشان جهت سعال سدد و سپستان
.و درد سينه مجربّ است

و� چون بيخ شوكران را با بزرالبنج از هر يك پنج درهم كوبيده
و پنجاه مثقال آب  و صد و پنجاه عدد مويز بزرگ دانه با صد
و از ادويه جدا  و مويز را خشك كرده بجوشانند تا آب بسوزد

و در استمساك مني مجرّ،سازند .ب است مسكر قوي
چون شيطرج را كوبيده در كف دست مخالف دندان دردناك�

به طرف مخالف آن تا صباح بگذارند رافع،كرده به دستور
و مجربّ است .الم آن

و،صبر با استخوان پوسيده� و نواصير  بالسويه رافع بواسير
. جهت آكله مجربّ است

و التيام� و استسقا طلاي سرگين ضان جهت تحليل اورام
ومزخ و با موم روغن جهت ثاليل و با سركه جهت شري ها

و  و با سركه جهت سوختگي آتش لحم زايد كه توثه نامند
. دفع داخس مجربّ است

و� و رفع سدد و يرقان طبيخ بيخ طرفا با سركه جهت سپرز
. ورم صلب جگر مجربّ است

و سه دفعه بخور برگ طرفا جهت ساقط كردن دانه� بواسير
.ب استثاليل مجرّ

دري روغن عقرب كه زنده� و شش ماه  او را بعد از بيست
و روغن زيتون كه به ازاي هر عدد ده مثقال باشد انداخته

و جهت عرق،چهل روز در آفتاب گذارند و فالج النسّاء
. مجربّ استبواسير

و،البطم را ضماد كنند چون علك�  جهت كجي ناخن
و شقاق مزمن  خصوصاً با قدري شنجرف،درد اعضاء

. مجرّب است
شرب آب طبيخ برگ عناّب هر روز نيم رطل با قدري شكر�

و مجربّ است .در عرض پنج روز رافع خارش بدن
در چون ترب را سوراخ� ها كرده چهار درهم تخم شغلم را

و ها را با پاره ثقبه،جاي دادهآن  هاي ترب مسدود نموده
و با عسل تناول نمايند و در زير آتش بپزند در،خمير بگيرند

و بايد سه روز به و مثانه مجرّب است اخراج سنگ گرده
.دستور سلوك نمايند
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و همكاران  رحيمي

م، تابستاني شمارهل، سال او169/ 1389 دو 

 جلوس،پوست سفيد صلب فستق كه طبخ مفرط داده باشند�
.تدر آب او جهت خروج مقعد مجربّ اس

كه با پوست خشخاش جوشانيده باشندي مضمضه� ، فلفل
.جهت درد دندان مجربّ است

و قرع در قطع نزفي پوست خشك سوخته� الدم جراحات
و زخم . ها مجربّ است رفع آكله

و بخور او جهت� جلوس در طبيخ قطن جهت اختناق رحم
و سوخته وي زكام  او در قطع خون جراحات مجربست
 طرف،آن ساخته يك طرف آن را آتش زدهچون فيتله از

سه،ديگر بر ثاليل گذارند و  بحدي كه قريب به داغ رسد
. در رفع ثاليل مجربّ است،روز تكرار كنند

يك� و چون نيم مثقال كرفس بستاني با نيم مثقال نانخواه
و رفع رياح،مثقال شكر تناول كنند  جهت تقويت معده

.مجربّ است
خ� .ون لثه مجربّ استپوست رز جهت قطع
ب� يكهخوردن كرويا بقدر سه درهم با روغن زيتون كه قدر

.اوقيه باشد تا يك هفته جهت اول استسقاء مجربّ است
بچون نان� راهخواه در آب ليمو قدري كه يك انگشت او

و هفت بار تكرار نمايند و خشك كنند ،بپوشاند بخيسانند
اي جهت اعاده اهليلج اصفر.ست اشتهاي مأيوسين مجربّ

و نهايت وجع امعاء بوده در حقنه اسهال كراثّي كه با سده
ميباعث رفع علّ . شودت

و رفع� و چوب چيني در بروز فرمودن خصيه سميت خلط
و علاج مأيوسين  اختلاط ذهن مكرّر حقير تجربه نموده

. به او شده است
و با گلقن� و كف گرفته و چون آب كاسني تازه را جوشانيده د

سكنجبين بنوشند، جهت تب ربع كه از احتراق صفرا باشد
. مجربّ است

و مجرّبات در قسمت مركباتينوآور.3  ها
از� و دستور گرفتن عرقي كه مسمي به ماءالحيات است

و در جميع منافع بهتر از شراب است  مخترعات حقير است
چه در تركيب آن مراعات بليغ شده كه  و مسكر نيست

و مانند شراب و تقويت اعضاي رئيسه و تقويت باه ، تغذيه

و ساير قوت و نفساني قوت هاضمه و حيواني هاي طبيعي
و  و مدر و مفرّح و مفتحّ و با قوت ترياقيت باشد نمايد
و بالخاصيه مسكّن عطش  و مشهي و منوم و ملطّف جالي
و يبوست شراب نيست  به حرارت و در جميع امزجه است

و قويو در رفع اك بر ثر علل احشاء بيعديل و التّأثير است
و قدرشناسان مقدار شربات  و خواص ادويه واقفان امزجه

و مستخرجان ارواح لطيفه و حسن تركيب  عقاقير اجزاي او
و دانايان مصلحات شريفه ترتيب آثار از اجساد كثيفه

دو. مذكوره آن مخفي نخواهد بود و زردك هر يك سنجد
و صندل سفيد رنده من شاه بعد از  طبخ بليغ با دو من شكر

و و رازيانه و بادرنجبويه و گل گاوزبان و گل سرخ كرده
و بهار  كه به تركي طپلاق گويند و سعد و كبابه دارچيني
و  و برگ و پنجاه مثقال و گل سنجد از هريك صد نارنج

و،پوست ترنج اگر نباشد و الاّ برگ  نارنجك شيرازي
و جوزبوپوست نارنج سيصد مو مثقال و كه ريشه والاا

و پنج مثقال را نيم،گويند و از هر يك هفتاد كوب كرده
كه عرق كشند.اضافه نمايند ، سواي برگ نارنج كه روزي

و مخلوط نمود، مع علف هندي از چهل مثقال بايد كوبيده
آب تا شش من بايد با آنچه زردك  و مجموع تا هفتاد مثقال

و متعفّن نشودرا بجوشانند تا هر. ترش  پس در خمي كرده
و در هواي روز مكرّر بر هم زنند تا مانع جوشيدن او گردد

و هر  و در هواي سرد تا ده يوم گرم تا هفت روز بگذارند
مي،تر باشد چند كم آب شود پس به دستور گلاب قويتر

و اگر عنبر بر دهن نيچه ببندند و،عرق بكشند  بهتر است
و روغن اين عر و عطريت مشاهده شده ق در غايت خوبي

و نيم شكر چون بعد از عرق كشيدن ثفل آن را با يك من
سه چهار يوم به اضافه پوست ترنج  و بعد از مخلوط نموده
به قدر نيم من بار ديگر  يا نارنج يا برگ نارنج يا نارنجك

. همان آثار بر آن مترتبّ است،عرق بكشند
و معجوني مسمي به ترياق� المعده كه حقير تركيب نموده

و نسيان  و فالج و تشنجّ و احشاء و جگر جهت تقويت معده
و  و حفظ حرارت غريزي و رفع زهرها و تقويت باه و لقوه
و در و ضعف بدن بيعديل است و درد احشاء تحليل رياح
و قدر شربتش از نيم درهم  و موافق مبرودين اول سيم گرم
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 المؤمنين حكيم مؤمن در كتاب تحفةو مجربّاتها نوآوري

و ايرانتي اسلا طب سنّي مجلهّ/ 170 م

 سليخه، مصطكي، الطيب،تلخ، سنبلقسط: تا يك مثقال است
،ل، زراوند طويل،2كتيرا مكد بسباسه، قرنفل، زنجبيل، حب 

 كرماني،ي فلفل سياه، بزر كرفس، انيسون، نانخواه، زيره
فطراساليون، اسارون، كبريت زرد، انجدان، پودنه، نعناع،

و كندر مكد  دوقو، فقاح اذخر، مرصّاف،ل،4بزرالانجره
 ل، زعفران5فلفل سفيد مكد عود هندي،ل،3فيون مكدا 

و مشك، فرفيون مكد يك مثقال با دو وزن و نيم ل يك
. عسل كف گرفته بسرشندي ادويه

و جهت انواع معجون حافظ الأجساد�  كه تأليف حقير است
و امراض و برودت جگر و ضعف و جگر سدد ماساريقا

و اين و سوءالقنيه نافع است و معده  معجون را خواص كثيره
و مثل اين در اين باب . ها ديده نشده منافع جليله است

و اصل الكبر از هر يك پنج مثقال، زعفران دوازده ل، دارچيني
الطيّب شش ل، انيسون چهار فو، مو از هر يك چهار ل، سنبل

و عصاره ل، دوقو چهار ل، از رب السوس و جعده  غافث
و مرصّ ل و هر يك سه ل اف چهار ل، روغن بلسان چهار

و با عسل بسرشند  اگر يافت نشود بجاي او زيت كهنه كنند
. باذن االله تعالي،و قدر شربت يك مثقال نافع است

تأليف حقير كه مسمي به اسم والد خود: اطريفل زماني�
و ساخته و معده و منقيّ دماغ و سودا و بلغم و مسهل صفرا

ن و مانع صعود بخارات مداومت آن جهت قطع زلات مجربّ
و چون بعد از اغذيه تناول نمايند  مضرّت،به دماغ است

و قولنج نمي و جهت اقسام ماليخوليا خصوصاً مراقي رساند
و قدر  و قوتش تا دو سال باقي است رحم بغايت نافع
و چون  ل ل تا شش شربتش جهت اسهال اخلاط از چهار

يك،مداومت نمايند ل موافق جميع هر روز از ل تا دو
آن. امزجه است گل: صفت و و سياه و كابلي هليله زرد

و محموده  مشوي از هر يك ده ل، تربد سفيد بنفشه
و گشنيز خشك از هر  و به روغن بادام چرب كرده خراشيده
و  يك بيست ل، پوست بليله، آمله مقشرّ، گل سرخ، طباشير

 از هر يد، كثيراًگل نيلوفر از هر يك پنج مثقال، صندل سف
و بيخته،3يك  ل، روغن بادام شيرين سي ل، ادويه را كوفته

و سپستان ل را 100عناّب صد عدد و گل بنفشه ده  عدد
و نيم شيره و با يك وزن و صاف نموده وي جوشانيده  هليله

. يك وزن عسل كف گرفته به قوام آورده بسرشند
ح: معجون مسهل� و مواد از تأليف حقير جهت امراض اره

و جهت قولنج  ل و قدر شربت تا پنج سوداوي بعد از نضج
آن. بسيار نافع است هر: صفت و گل بنفشه از سناء مكّي

و بسفايج از هر يك پنج ل، مغز تخم  يك سي ل، گل سرخ
رب سوس از هر  و كافشه بيست ل، نشاسته، محموده مشوي

و پوست هليلهي يك پنج ل، هليله و روغن كابليي سياه
بادام از هر يك بيست ل، عسل دو وزن ادويه با آبي كه در

و هليله و بنفشه و گل سرخ ل وي آن سنا ده ل  سياه ده
ل جوشانيده باشند به قوام آوردهي هليله  كابلي بيست

. بسرشند
و جهت قطع عادت افيون:معجون اذاراقي�  تأليف حقير

و فال و در رفع استرخا و امراض بارده بغايت مجربّ است ج
و عرق و سلسو درد مفاصل . البول بغايت نافع استالنسّاء
و پوست را جدا،اذاراقي كه كچوله نامند  در شير خسيانيده

و بعد از آن نرم صلايه نمايند به سوهان ريزه كرده گل. كرده
و زرنباد2 ل، هيل3گاوزبان و عود هندي3ل و1ل ل

و قرنفل3اسطوخودوس و كتيرا1ل و نارجيل3ل ل3ل
و صندل سفيد3و شقاقل و آمله1ل و5 مقشرّيل ل

ل5 سياهي هليله ل تا دو و عسل سه وزن ادويه از يك ل
. مداومت نمايند

و بارده قريب: فلونياي مجربّ� و موافق امزجه حاره الأعتدال
و مسمي به حافظ  . الأرواح نمودهكه حقير ترتيب داده است

بزرالبنج، فلفل سفيد، افيون، زعفران، گشنيز خشك، صندل
الطيّب، گل سرخ، خشخاش، سفيد، دارچيني، طباشير، سنبل

عود جلغوزه، نارجيل، زرنباد، درونج، گل گاوزبان، بسباسه، 
ساذج هندي، حب بلسان، عود بلسان، سعد، زرنب، قماري، 

شير پرورده،به آمله العصافير، قسط بحري، جوزبوا، لسان
 سليخه، اسارون، فوفل، زنجبيل، رازيانه، انيسون، دارفلفل، 

 ورق نقره، مشك، فرفيون، پوست ترنج، پوست پسته، قرنفل،
عسل بوزيدان، تخم بادرنجبويه،و سفيد، وج، بهمن سرخ

و جهت بعضي اين ادويه اضافه شده كهربا،: سه وزن ادويه
طلالعل، بسد، ياقوت، مرواريد،  .، عنبر اشهب عقيق، ورق

و معتدل مايل:معجون راح المؤمنين� كه تأليف حقير است
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و همكاران  رحيمي

م، تابستاني شمارهل، سال او171/ 1389 دو 

و تفريح مفيد و اشتهاي طعام به رطوبت جهت تقويت باه
وو نفع مي و خفقان و سوءالنّفس و نزله كند جهت سعال

و به تجربه رسيده و اصلاً او را مضرّتي نيست لسان. غيره
و خصيه  تخمل،20 ل، شقاقل5ب از هر يك الثلّع الثوّر

يكل،10جزر و حب صنوبر كبار از هر نارجيل، دارچيني
هرل،10 و اصل السوسن الآسمانجوني از و كتيرا  جوزبوا

را كدام چهار ل، ادويه را كوفته ل پوست خشخاش پنجاه
و پنج مثقال شيره و بيست تخمشي جوشانيده صاف كرده

بيرا در او گرفته  و 220پس با عسل. ندازنداو ثفلش را ل
به100آب سيب شيرين ل و پنجاه و آب زردك صد ل

ل مشك بر او بپاشند قوام آورند و نيم پس با ادويه سرشته
كه بيخ تفتي  و اگر خواهند بدل خشخاش اصل شوكران
و امثال او بقدر لايق و برگك شيرازي گويند يا بيخ شبيبي

.اضافه نمايند
با: ون سرورمعج� و و هاضم و مشهي و مبهي از تأليف حقير

و آلات تنفس  و جهت سرفه و مفرحّ و مقوي احشاء نشاط
و موافق اكثر. نافع و مايل به رطوبت در اوايل دويم گرم

آن. امزجه است يك: صفت و بنفشه از هر با6جوزبوا ل
و با يدهل زنجبيل را كوب2ل روغن بادام2هم بايد كوبيد

و لسان و دارچيني، اسارون يك چرب نمايند العصافير از هر
و2 و سفيد،ل عود قماري، قرنفل، خولنجان، بهمن سرخ

و25 ل، شقاقل22 ل، خصيه الثعلب1انيسون از هر يك  ل
و نعناع يك اگر مربا باشد بهتر است، كثيرا ل2خشك از هر

و دوشاب زردك75 عسل كف گرفته با و75ل اگرل
ل بايد كرد دوشاب زردك نباشد  و ده .عسل را صد

و: مفرحّ بارد� كه مسمي به مفرح سيب است از تأليف حقير
و منع بخار بغايت مجربّ است و دوار صفت. جهت سدر

صندل سفيد، گل سرخ ده ل، زرشك بيدانه، فوفل،: آن
پوست ترنج طباشير، گل ارمني، بادرنجبويه، پوست پسته، 
ل،م گل گشنيز خشك، كد از هر يك سه  تخم خرفه،

يك آمله مقشرّ گاوزبان، ل شربت 100بال5مكد از هر
و نقره2 شربتي سيب بسرشند، و طلاي محلول  محلوليل

و1و فادزهر معدني مكد ل در بعضيل عنبر اشهب نيم
.شود مزاج اضافه مي

و: مفرحّ زمردي بارد� و از اختراعات حقير جهت امزجه حار
و  و اعضاي رئيسه و تعديل مزاج جگر منع بخار سوداوي

آن. نزلات حار بغايت نافع است آمله كه به گلاب: صفت
و گشنيز خشك پرورده باشند، خشخاش سفيد،  تخم خرفه

تخم خيار، مغز تخم كدو، مغز تخم هندوانه، مكد بيست ل، 
م حرق، بهمنين، گل مختوم يا داغستاني، ابريشم مقرضّ

ل،5پوست نارنج، گل گاوزبان، فادزهر معدني، طباشير مكد 
و تخم كاهوي عصاره گل سرخ، مقشرّ، نشاسته، زرشك

و ورق نقره از هر يك دو  و نيلوفر كبود ده ل، زمردّ كنجد
ل با شيره ل،  و كافور مكد نيم ل، عنبر اشهب يك مشك

و امثا و شربت سيب و شيرخشت ل 400ل آن ترنجبين
و مرجان مكد و كهربا و در بعضي امزجه مرواريد 4بسرشند

و ل اضافه نمودهل و عنبر دو .اند ورق طلا
و جهت صاحب: حب المقل� از مجربّات والد مرحوم حقير

. بواسير كه از اعتقال طبيعت آزار داشته باشد مجربّ است
وي آمله مقشر، پوست هليله و پوست هليل زرد يهسياه

و تخم گندنا از هر كدام و پوست بليله  مقل جزو،5كابلي
كوب كرده در آب گندناي ناشسته مقل را نيم. جزو4ازرق

و روز ديگر در هاون بكوبند كه به طريق مرهم  بخيسانند
و حبي به مقدار نخودي  و ادويه را در آن بسرشند شود

نُ و هر روز در خلاء معده ه عدد فروه عدد تا پانزدسازند
و از چيزهاي سوداوي اجتناب نمايند .برند

و جهت كسي كه هاي از تأليف: حب الفالج�  والد مرحوم
و قادر بر در جانب راست او فالج به هم رسيده باشد
به هم رسانيده باشد مجرّب  و زبانش ثقل تكلّم نباشد

ل،3النّيلحبل،3 ل، سورنجان6تربد ابيض. است
 بوزيدان، وج، ل، شيطرج،2 شحم حنظلل،4 ايارج فيقرا
يك عاقرقرحا،  سكبينج، جاوشير،ل،5/1دارفلفل از هر

هر4مقل ازرق از هر يك و جند بيدستر از  دانگ، فربيون
ل را. يك نيم و صموغ و به حرير بيخته ادويه را كوفته

و حب و با او ادويه را بسرشند آب گندنا حل كرده ها در
و قدر شربت سازن آب گرم3د .م با

از:حب لاجورد� و بلغم و سودا  جهت اسهال صفراوي غليظ
2 ل، مصطكي2مغسول لاجورد غير. مخترعات حقير است
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ل،ي ل، گل سرخ نيم ل، پوست هليله ل،1بسفايج زرد نيم
 ل، تربد2 ل، غاريقون سفيد2 كابليي پوست هليله

و4صبر زردل،2محكوك  ل، عود1اسطوخودوسل
يك گل بنفشه، قماري، سناء مكيّ، و2 افتيمون از هر ل

ل با آب سيب حب ساخته از تا2كتيرا نيم .ل3ل
و قوتي جهت سرفه: حب نشاط� و سل و نزلات حار 

و تعديل مزاج و منع اسهال و باه محرورين و نشاط هاضمه
و از تأليفات حقير است ل،7افيونل،5يراكت.سوداوي نافع

يك السوس،رب صمغ عربي،  ل، حب5 نشاسته از هر
يك كهربا، مرواريد، محلب، بهدانهل با لعاب1ياقوت از هر

و مشك يك دانگ گاهي اضافه مي .شودحب سازند
و ضيقي جهت سرفه: حب عطايي� ب رطوبي غايتهالنّفس

 و از تأليف جد و مجرّب است حقير مير عطاءاللّه نافع
هر1البطم علك).ره(  ل، ميعه سايله، كندر، مرّصاف از

يك3يك ل حب1 ل، زراوند مدحرج، افيون از هر
و با اشربه ساخته از يك دانگ تا نيم مثقال تناول نمايند

.الأثر استموافقه سريع
از: حب عنبر� و بعد مخترع حقير جهت نعوظ مجرّب است

م و چون با آب شش ساعت نعوظ ي آورد تا دوازده ساعت
در سرد خود را بشويند نعوظ برطرف مي و چون شود

آب نمي و دهان نگاه دارند در عرض يك شبانه روز شود
مي و دهان را بسيار معطرّ و بسيار خوشمزه است سازد

جمعي كثير از اطبا جهت نواب خاقان خلد آشيان 
به جهت اين امر حب تر صاحبقراني تيب نموده هر يك ها

مي تي نبوده،بي علّ و بعضي با اندك بعضي زود آب شد
و اين حب بغايت وقتي نرم مي و بعضي بدمزه بود شد

في الواقع بيعديل است و ي از پنيرمايه. مستحسن طبع شده
- ل، خصيه1 ل، مشك2 ل، عنبر اشهب2شتر اعرابي

و1مصطكيل،2 ل، خولنجان2الثّعلب ل1فل قرنل
و روزي يك عدد تناولهب قدر مغز فندقي حب سازند

و از عقب او شراب يا شير تازه يا آب تره تيزك يا  نمايند
و از اين حب تا نيم مثقال  آب نخود خيسانيده بنوشند

مي مي و مرطوب المزاج زياده ميل .توان نمود توان خورد
 حقير تأليف مرحوم مير عطاءاالله جد: قرص طباشير ملين�

و بهترين نسخه تباست و جهت و معمول حقير هاي ها
و حرقه و تب دق و آبله و حصبه و حاره و تشنگي البول

و ذات و سعـال الجنب تسكين التهاب اخلاط محترقه
از نشاسته، ل، طباشير،3گل سرخ. مفيد است  تخم خرفه
تخم خيار، تخم هندوانه، مغز تخم كدو،ل،5هر يك

يكتخ  صندلل،10 گل بنفشهل،3م گشنيز از هر
2 ل، رب سوس10 ل، ترنجبين2سفيد، كتيرا از هر يك 

و زعفران از هر يك  جو قرصيل با شيره1ل، فوفل
و از تا1سازند .ل بنوشند2ل

و:قرص شادنج� و سل  از مخترعات حقير جهت تب دق
و اسهال مراري و قطع سيلان خون هر عضو باطني و ذوبان

و سرفه حار مجربّ است تب گل سرخ، تخم. هاي دموي
طباشير، طين خرفه، گشنيز خشك، خشخاش سفيد، نشاسته، 

و  يك ارمني مغسول، طين رومي ل،5طين شيرازي هر
 ل، كتيرا، رب سوس، صمغ عربي، شادنج10سرطان سوخته

و شاخ گاو كوهي سوخته از هر يك سه ل، مغسول، انجبار
يكب و زعفران از هر ل با لعاب بزرقطونا1زرالبنج، افيون

و قدر شربتش .ل1قرص كنند
تب: قرص مسهل� و و در امراض حاره هاي تأليف حقير

ب و رفع قولنج ثفلي و مركّبه و سريعهگرم غايت نافع
و بهترين اقسام قرص و بيغايله . هاي مسهله است العمل

مغز تخم نيلوفر، خيار،تخم ل، مغز تخم كدو،5بنفشه
طباشير، گل سرخ، خرفه، ل، تخم3هندوانه از هر يك 

يك  از گشنيز خشك،ل،2كتيرا از هر و انيسون مصطكي
ه عدد پاك كرده هر كدام يك مثقال، حب الملوك نُ

مشوي به طريق حكماي هند كه در دستورات مذكور
و از نيم است  ل با لعاب بزرقطونا قرص ساخته ل تا يك

و آب و اگر حب با شيرها هاي مناسب استعمال نمايند
سه  و مصطكي ساييده دو و انيسون الملوك را با كتيرا

.روز در آب ليمو بخيسانند بهتر از تشويه او است
و: قرص مرواريد� و بواسير و جهت تب دايمي تأليف حقير

و بغايت مجربّ است و اسهال نافع است گل. دق طباشير،
 ل، مغز تخم كدو، مغز4 ل، گل ارمني6سرخ از هر يك 

3تخم خرفهل،1 ل، صندل سفيد3تخم خيار از هر يك
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و همكاران  رحيمي

م، تابستاني شمارهل، سال او173/ 1389 دو 

هر التيّس، لحيهي ل، مرواريد، كهربا، عصاره تخم بارتنگ از
و2يك  ل با شربت5/1ل با رب مورد سرشته قرص سازند

و در و در بعضي مزاج با شير الاغ بايد داد بعضي خشخاش
دق،ل3مواد سرطان محرق  به جهت تب و  اضافه بايد نمود

و زعفران اضافه كنند .كافور
و صفراوي: قرص قابض� و جهت اسهال دموي تأليف حقير

و بواسير  و سحج و سرفه رطوبي و قطع خون از هر موضعي
گل گلنار صمغ عربي، طباشير، نشاسته،. بغايت مجربّ است ،

ي سرخ، يك زعفران،ل،5ك كتيرا از هر ل،1افيون از هر
يك تخم مورد، 5شاخ گاو كوهي سوختهل،3انجبار از هر

يك ل، گل ارمني، خرنوب نبطي، و3آرد كنار از هر ل
يك تخم حماض، مازو، آبل2دم الأخوين از هر با

و  ل را در هر مرضي با ادويه موافق1بارتنگ قرص سازند
.آن مرض بدهند

كه)ره( تأليف ابوي: قرص طحال� و درد سپرز و جهت ورم
 ل، تخم3 ل، زرشك6گل سرخ. با تب باشد مجربّ است

لك1طباشيرل،1 ل، ريوند2تخم خرفهل،2خيارين  ل،
ي ل، عصاره1غافث نيم ل، كافوري ل، عصاره1مغسول
يك افسنتين، -و سنبلل1زعفران، ثمره الطرّفا، ايرسا از هر

آب كاسني يا آب بيد معصور يا و ل با سكنجبين الطيّب يك
.آب شاهتره بنوشند

و نواصيري: سفوف� و بواسيري جهت اسهال مراري مزمنه
ب وهحاره گل ارمني، ناردان. تأليف حقير غايت مجربّ است

و بو دادهي بوداده، دانه  انگور كه از سركه بيرون آورده باشند
بول،5از هر يك داده سماق بيدانه، گل سرخ، صمغ عربي
يك3از هر يك  2 ل، طباشير، گل مختوم يا داغستاني از هر

و قدر شربت ل و عود قماري از هر كدام يك 2ل، مصطكي
.ل با ربوب مناسبه

جهت حرقه بول مزمن كه با چرك. از تأليفات حقير:سفوف�
و سلس و با او تقطيرالبول و البول نيز باشدباشد  نافع است

و در امراض مذكوره چند مرتبه تجربه شده جهت درور مني
بو. استو بسيار مؤثرّ افتاده  ل، گل ارمني،10داده بلوط

بو گشنيز خشك، و كندر ذكر صمغ عربي، تخم حماض داده
و بقدر2هر يك  در2ل و ل با آب سرد استعمال نمايند

.يندايام شرب اين سفوف از آب اجتناب نما
تب:سفوف� كه با و سرفه و سل  تأليف حقير جهت تب دق

و و منع نزلات حاره مجربّ است و جهت لينت طبع باشد
تا2قدر شربتش  و نشاسته7باقلي.ل3ل م،4 م، كتيرا
 م، مغز4 م، مغز تخم كدو2 م، تخم خطمي4صمغ عربي
م،10 م، خشخاش سفيد4 م، رب سوس4تخم هندوانه

و طباشير2 م، مغز بادام4بهي دانهمغز ، مغز تخم4م م
م،4 لحيه التيّسي م، عصاره10 محرق م، سرطان4خيار
و گل ارمني2 م، اقاقيا2گلنار .م4م

و:سفوف نانخواه� و درد معده  از مجربّات حقير جهت رياح
و نخس بخارات بغايت و رفع وخز و تقويت هاضمه سپرز

ون. نافع است  تخم كرفس بالسويه با مثل او قند انخواه
.سفوف كنند

و در رفع تب مجرّب:سكنجبين انجداني�  تأليف حقير است
كوب را نيم20انجدان.و جهت امراض سپرز بيعديل است

و شب در سركه  آب90كرده و روز ديگر90و  خيسانيده
به نصف رسد، با بجوشانند تا بعد از آن صاف نموده

ل را با 120 انگوري دوشاب و هر روز ده به قوام آورند ل
و اگر حرارت غالب باشدي آب شاهتره يا شيره  تخم كرفس

و امثال او استعمال نمايند .با كاسني
و جهت: شربت عنصل� كه مخترع حقير است نوعي ديگر

و ضيق و سده سرفه كهنه و بلغمي و مواد سوداوي النّفس
و دما و تقويت معده و مكرّر به تجربه احشاء غ نافع

و مجرّب است - اصل زوفاي خشك، پياز عنصل،. رسيده

و غاريقون السوس،  گاوزبان، پرسياوشان، اسطوخودوس
 ل، نعناع خشك، رازيانه، بيخ سوسن15سفيد هر يك

و قردمانا از هر يك ول،3كبود ل سركه و پنجاه درصد
ل آب دو  و پنجاه خيسانده سه شبانه روز تا چهارصد

ل 300بجوشانند تا به نصف رسد پس صاف نموده با 
و هر روز از تا5شكر به قوام آورند آب10ل ل با

و امثال آن بنوشند .مطبوخ پرسياوشان
و:شربت جعده� و جهت ادرار حيض فرمودن  اختراع حقير

و تفتيح سدد و رياح و جهت رفع عفونت اخلاط بول
ع، جعده، حرمل، قسط تلخ، ريوند مشكطرامشي. مجربّ است
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و چيني، تخم كشوث، ل،3مكد تخم خيار تخم خربزه
ابهل، تخم كرفس، رازيانه، روناس، انيسون، تخم كاسني،

ول،2رقيق مكد قنطوريون  ل10انجير زرد مكد مويز بيدانه
و را در يك من تبريز آب خيسانيده بجوشانند تا به ربع رسد

و پنجاه ل آن با صد و هر روز ده  مثقال شكر به قوام آورند
و هرگاه طبع يبس و بول بنوشند را با آب مدرات حيض

و محموده  و غاريقون بياشامند باشد با گل سرخ .مشوي
و جگر� شربت ديگر از مجربّات حقير جهت ضعف معده

ب و حرارت مزاج باشد . غايت نافع استهكه با يبوست طبع
سل،2افسنتين و ترنجبين10تمر هنديل،4رخ گل ل

و مجموع يك 30 و بنوشند و صاف نموده ل جوشانيده
.شربت است

و ضعف:شربت مسهل� و جهت امراض بارده  تأليف حقير
ب و امراض سوداوي و تفتيح سدد و دماغ غايت نافعهمعده

و بهترين مسهلات است هر. است و سناء مكيّ از گل سرخ
و20بنفشهل،10كدام افسنتين ل، تربد سفيد، غاريقون

و5رومي از هر يك   ل، تخم كشوث، اسطوخودوس
و سپستان2الطيّب سنبلل،3مصطكي از هر يك  ل، عناّب

ل آب يك روز خيسانيده 400 از هر يك سي عدد، در
و شكر ل ترنجبين و پنجاه و با صد به ربع رسد بجوشانند تا

و تا5 بالمناصفه به قوام آورده .ل استعمال نمايند10ل
كه مجرّب حقير است نسخه� -مويز دانه اناردان ترش،: ديگر

و بالسويه زيره تاي دار  كرماني ده يك او بسيار نرم كوبيده
ل بنوشند . سه

و جهت رفع درد دندان:سنون�  از مجربّات والد حقير
 تخم ريحان، هوچوبه، زردچوبه،. غايت آزموده استهب
و پوست بيخ درخت زرشك، ريش،س كتيرا، بادام مقشرّ

و فوفل پنج عدد بسيار نرم  صمغ عربي از هر يك دانگي
و استعمال نمايند .ساييده

بن: سنون ديگر� كه جهت رويانيدن گوشت تأليف والد حقير
و رفع بدبويي دهان بغايت نافع است دم الأخوين،. دندان

در، بيخ ني سوخته، طباشير، كزمازج، انزروت، جوزالسرو، كن
از گل سرخ، گلنار، اقاقيا، و پوست انار ترش  جفت البلوط

و قصب الذرّيره نصف جزو وقت خواب هر يك جزوي

.استعمال نمايند
و در تسكين: سنون� و موافق اكثر امزجه است تأليف حقير

و منع ريختن مواد  و رويانيدن گوشت و رفع خون آلام
تخم مورد، گلنار، گل سرخ، طباشير،، سعد. آزموده است

و فوفل، كات هندي،  و كزمازج اقاقيا از هر يك جزوي
.سماق سه جزو

و جهت منع نزلات:شياف نارنج�  از مخترعات حقير است
و و دمعه و سبل و حفظ صحت چشم و جرب و حمرت
و امراض حاره مجرّب است و چسبيدن پلك . رمد مزمن

آب نا به  جزو، كتيرا، نشاسته،10رنج پروده توتياي
انزروت، گل سرخ، صبر زرد، حضض مكّي از هر كدام

و هليله يك جزو،  و2دار زرد دانهي سفيداب قلعي  جزو
.افيون ربع جزو

و جلاي بصر از تأليفات حقير: ذرور اقليميا� . جهت بياض
زبدالبحر، بوره ارمني، سرگين خطاف، ماميران، ساذج،

و  يك نوشادر  م، صدف سوخته، بسد2شب يماني از هر
و اقليمياي طلا مكد پوست تخمل،1سوخته، روي سوخته

و انزروت،ل،3مرغ  و نيم صبر زرد م با دارفلفل مكد يك
و در ساير امراض با عسل شهد جهت بياض استعمال نمايند

.مناسبه ادويه 
و: دهن النجّاح� و جهت رياح و از تأليفات حقير  اختلاج

و امراض بارده و فالج وي تشنجّ و تقويت اعصاب عصباني
و تحليل مواد غليظه  و اوجاع بارده تفتيح مجاري ضيقه

و ميعه سايله مكد حسن لبان،. مجربّ است  م، اشق،10مقل
و فرفيون،  حب بلسان، خربق سفيد، زرنب، كبابه، شيطرج

و قرنفل مكد  خولنجان، نجبيل،ز ل، جوزبوا،6ماهيزهرج
و بلادر مكد  تخم گندنا، ل، كندر، سيساليوس،5دارچيني
و نانخواه، شونيز، تخم تره تيزك، مكد تخم شبت قسط تلخ

 كرچك، مغزي مغز دانه حلبه، اسپند، ل، سعد، مرزنجوش،4
و حب الغار مكد ل عرق9بن اشنه  ل، يك هفته در هزار

و امثال او بخيسان و بهار و بجوشانند تا به نصف رسد ند
ل  و پنجاه ل روغن زيتون و پنجاه و با صد صاف نموده

و سكبينج، روغن بيد انجير بجوشانند تا روغن بماند
و علك البطم  درل3مكد جاوشير، موميايي، ميعه سايله، قنه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
25

-1
2-

25
 ]

 

                            10 / 20

https://jiitm.ir/article-1-51-fa.html


و همكاران  رحيمي

م، تابستاني شمارهل، سال او175/ 1389 دو 

و سنبل قصب الذرّيره مرصّاف، زعفران، الطيّب، آن حل كنند
و م، جند، فلفل،5دارچينيل،3 قرنفل مكدو فرفيون
و اضافه نمايند2دارفلفل مكد  .م از حرير گذرانيده
تأليف والد حقير ميرمحمد زمان تنكابني جهت: دهن المحللّ�

و جگر بيعديل استتقويت بي و در تحليل رياح معده . نظير
 علك البطم مكد مثله، مصطكي، الطيّب،سنبلل،3مقل ازرق

و اذخر مكد قصب اسارون، اشق، ل با روغن بابونه2الذرّيره
و روغن گل سرخ بالسويه از هر يك نيم رطل مخلوط نموده
و الاّ در و هر روز برهم زنند تا ده روز و در آفتاب بگذارند

.خاكستر گرم بگذارند
مجرّب حقير است: روغن مانع ريختن موي از علتّ آتشك�

به جهت داءالثّعل بو و چون مويهب غايت مفيد است
سفيد از موضع داءالثّعلب برآيد استعمال اين روغن موي 

و15برگ مورد. روياند سياه مي را30وسمهل درل
به نصف رسد ل آب بجوشانند تا پس صاف چهارصد

ول 120نموده با  6روغن كنجد بجوشانند تا روغن بماند
.ل لادن در او حل كنند

كه از تأليف والد حقير ميرمحمد زمان تنكابني:نيمرهم رما�
ب)ره( درهو جهت جراحات مزمنه و غايت مجربّ است

به اعتدال اقرب است و . تأثير كمتر از مرهم رال نيست
و انزروت، كاغذ كبود سوخته، پوست درخت كاج، روناس

، مرداسنگ5، سفيداب مغسول2كات هندي از هر يك 
گل5 با موم سفيد1وري، كافور قيص2مغسول و روغن
. مرهم سازند20سرخ

ب: مرهم شقاق� و -علك. غايت مؤثرّ استهمجربّ حقير است

البطم يك جزو، پيه بز چهار جزو را در قدر مضاعف
و  و تقشرّ او و در كجي ناخن و استعمال نمايند گداخته
و شقاق  و زخم آتشك و جرب و حكهّ و اطراف شقاق لب

.موده استچهارپايان آز
و در سـاير قـروح:مرهم جذام�  از مجربّات والد حقير است

و اورام بارده آزموده است الطيّـب، حمامـا، سـنبل. سوداوي
 قردمانـا، دارفلفـل، كبابـه، سـليخه، قـسط تلـخ، عاقرقرحـا، 
 مصطكي، مقل، مرّصاف، حب بلسان، اشق، صبر زرد، ميعـه

و مدحرج، - سـعد، اكليـل سايله، سيساليوس، زراوند طويل

و روغن زيتون كهنه از هر كـدام يـك الملك، قرنفل، ايرسا
از ل، زعفران نصف اوقيه، علك2اوقيه، لادن  و مـوم البطم

و روغن ناردين مثل جميع30هر يك  .ل
و قروح ساعيه: ذرور اعظم� و قضيب جهت آكله و گلو دهان

و  و عديل ندارد و از تأليف حقير ازو ساير اعضاء مجربّ
و رويانيدن و در قطع خون جراحات جمله اسرار است

و انصباب مواد آزموده است و منع ورم قروح  موي.گوشت
و اگر نباشد استخوان سوخته، گلنار، شاخ گاو كوهي سوخته

 جزو، كندر،2سوخته، برگ عناّب، گل ارمني از هر يك 
و توتياي كرماني شسته از هر كدام يك جزو سفيداب قلعي

و را  و هرگاه در غير گلو از حرير گذرانيده استعمال نمايند
به آتش دهان استعمال كنند،  صبر زرد يك جزو، مرداسنگ

و مغسول نموده دو  و در سركه انداخته مكررّ سرخ كرده
و هرگاه خواهند كه فتيله در جزو اضافه كنند اي ساخته

با قدر دو دانگ افيون مخلوط كرده سوزنك استعمال نمايند،
و در مجراي بول و فتيله سازند سفيدي تخم مرغ سرشته

ب و و در رفع سوزنك نظير نداردهبگذارند .غايت مسكنّ درد
و سعفه: ضماد قوبا� و جهت قوبا  يابسه از مجربّات والد حقير

 ل، دنبه5 ل، صمغ عربي10گوگرد.و جرب آزموده است
و بعد از حمام به دو ساعت5تازه . ضماد نمايندل در حمام

ايضاً از مجربّات والد مرحوم جهت: ضماد جهت شقاق�
و صبر سياه بالسويه با نفط سياه. شقاق آزموده است زاج

و دست را نزديك آتش بدارند .بمالند
و بارده:ضماد مسكنّ الاوجاع� در تسكين درد مفاصل حاره

و سركه بالسويه طبخ. مجربّ حقير است حلبه را با آب
ون و عسل به وزن حلبه اضافه كرده مايند تا مهراّ شود

و نيم .گرم طلا كنند بجوشانند تا غليظ گردد
و دردهايي كه به جهت باد بواسير: ضماد� جهت كزاز بارده

ب كه در اعضاء به هم مي و و از تأليفات حقير غايتهرسد
ل،5حلبهل،3نوشادرل،2قاقلهل،2فلفل. آزموده است

و سورنجان و موم20ل را با روغن گردكان1زنجبيل ل
.ل ضماد نمايند5زرد

و برص� و از جمله اسرار: ضماد بهق از مجربّات حقير است
درو در رفع برص حيوانات كه الا گويند تخلفّ نمي و كند
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 المؤمنين حكيم مؤمن در كتاب تحفةو مجربّاتها نوآوري

و ايرانتي اسلا طب سنّي مجلهّ/ 176 م

و داءالحيه سريع و رويانيدن موي داءالثعّلب  الأثر است
و سريع النّهب و زياده از نيم ساعت نبايد غايت حار فوذ

و  به جهت رفع حدت و بعد از شستن او صندلين گذاشت
و بر اعضاي رئيسه طلاي او جايز  سوزش آن طلا كنند

و امثال آن متعدد باشد و هرگاه مكان برص باريك،نيست
 بلكه بر موضع بعض دون،موضع نبايد ضماد نمودي بر همه

و بعد  از آبله كردن به مراهم مناسبه بعض تا همه ضماد شود
و صندل سفيد سوده پنج جزو. علاج كنند سليماني يك جزو

و اگر يك جزو سليماني  و استعمال نمايند آب سرشته را با
و دو جزو  و دو جزو خمير مايه را با دو جزو صندل سفيد

و يك جزو انزروت ضماد نمايند و،قسط تلخ  اولي است
.حقير تجربه نموده

و داءالحيهضماد� و بيعديل: داءالثّعلب از مجربّات حقير
و شيطرج. است دو كندش و زرنيخ سرخ از هر يك جزوي

.جزو را با روغن زيتون طلا كنند
و سوزش:ضماد� و قوبا كه با خارش  جهت سعفه يابسه

و باشد در دو سه دفعه زايل مي و از مخترعات حقير كند
و مغز تخم كدو، توتي. مجربّ است با اي مغسول شنجرف را

.شير تازه ضماد نمايند
 از مجربّات امير عطاءاالله جد حقير است جهت:قطور ديگر�

و طنين و دوي و كري  دانگ،3بوره ارمني. گراني سامعه
جند بيدستر نيم ل، زراوند مدحرج نيمل،1شحم حنظل

را دانگ1قسط تلخ دانگ،1فرفيون افسنتين،ي عصاره ل، 
وي با زهره و در روغن بادام تلخ حل كرده گاو سرشته
. بچكانند

و سده باشد:حقنه� و كراّثي كه با تب  جهت اسهال صفراوي
جول،3 ل، نيلوفر5 ل، بنفشه2خبازي. از مجربّات حقير

پوستل،5الثعّلب عنب عدد،20سپستانل،10مقشرّ
و5زردي هليله ل را جوشانيده7نيمكوب تخم كدويل

و روغن تخم كدو10با لعاب بزرقطونا و10ل ل
.ل حقنه نمايند10شيرخشت

ب: فتيله� و قطع چرك آن غايتهبه جهت رفع حرقه البول
ب و و از مخترعات حقير است بههنافع و غايت مجربّ
در،دستور جهت نواصير بيعديل است چون فتيله را

گذ سوراخ و در باب ذرورات آكله نيز اشاره هاي نواصير ارند
و از اسرار مي 1صبر زرد. تواند بودبه اين نسخه شده است

ل،2قلعي مغسول سفيدابل،2ل، توتياي مغسول
 ل، موي2 ل، گل ارمني1 ل، گلنار2مغسول مرداسنگ
ل،ل،1 ل، كندر1سوخته ل1كدوي سوخته افيون نيم
و نرم ساييده اجزا را و از حرير گذرانيده با آب كتيرا سرشته
و در سوراخ قضيب گذارندفتيله .هاي باريك ساخته

و: ترياق النزله� از مخترعات حقير در منع ريختن مواد نزله
 ل، بذرالبنج، پوست20تخم كاهو. رفع سرفه مجربّست

 ل، گل گاوزبان،40 ل، خشخاش سفيد30خشخاش مكد
ل5 ل، اسطوخودوس10د تخم مورد، گشنيز خشك مك

و با مثلث و بجوشانند و نبات 450خيسانيده به 300ل ل
گل سرخ، گشنيز: قوام آورده اين ادويه را اضافه نمايند

خشك، رب سوس، نشاسته، صمغ عربي، كتيرا، مرصّاف 
. مثقال است3قدر شربت. بسيار نرم بايد ساييد،ل5مكد 

و شقاق پستان حقير جهت قروح خبيثه: مرهم مرداسنگ�
و بسيار نافع است دو. تركيب نموده روغن گل سرخ را با

 كهنه بجوشانند تا سركه تحليل رفته روغني مثل آن سركه
و دو وزن مومآن. بماند گاه موم پاك نصف وزن روغن

و استعمال نمايند .مرداسنگ داخل نموده از سر آتش بردارند
 حقير جهت وجع تركيب: هاي تازه مرهم جهت درد زخم�

و روغن كنجد بر بالاي آتش زخم هاي تازه قدري موم پاك
و  و از سر آتش بردارند حل نموده قليلي افيون اضافه نموده

. بر حوالي زخم بدارند
و بواسيرالأنف:ذرور جهت آكله� و قروح ساعيه  جهت آكله

ي استخوان رميم با سوخته.و نواصير مجربّ حقير است
هم ويه صبر زرد بالس و چنين برگ عناّب خشك ذرور كنند

.را ذرور نمايند به جهت آكله بيعديل است
سر: ضماد� و درد مجربّ حقير جهت تسكين ضربان مفاصل

ل،5 ل، روغن گلسرخ10مغز استخوان پاچه. ضرباني
.ل3فرفيون يك ل، زعفران
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و همكاران  رحيمي

م، تابستاني شمارهل، سال او177/ 1389 دو 

:اصطلاحات
).Diospyros ebenum)5: آبنوس
).6(سيفليس: آتشك
).Myrtus communis)7مورد: آس
).8(خوره: آكله
به: آلام ).9(معني درد جمع الم
).Phyllanthus emblica)11-10: آمله

).Sepervivum arboreum)11،گياه هميشگي:ابرون
).Juniperus Sabina)7،ثمر گياه: ابهل
).Vitex agnus-castus)12،پنج انگشت: اثلق

).9(سوختن: احتراق
).Carthamus tinctorius)11 كافشه،: احريض
و تشنجّ شديد: اختلاج و اعضاو غيرانقباض ).6(ارادي عضلات

).13(پريشان خاطري: اختلاط ذهن
در: اختناق رحم و غشي متناوب كه بيشتر بيماري شبيه صرع
بي زناني كه بي شوهر پديد نظمي عادت ماهيانه دارند يا در زنان

).Hysteria)9، آيد مي
و خروج خون قاعدگي: ادرار حيض ).9(جريان يافتن

).13(ذوب شدن: اذابه
).Strychnos nux-vomica)10: اذاراقي
).Andropogon schoenanthus)11: اذخر
).Oryza sativa)7،برنج: ارز

).Asarum europaeum)10: اسارون
ي جمع شـدن آب بـين دو پـرده، آب آوردن شكم: استسقاء
).9( صفاق

).13(احتباس: استمساك
 Nepeta menthoides)7(،Lavandula stoechas: اسطوخودوس

)11،5.(
).13(ها نوشيدني: اشربه
).Dorema ammoniacum)7،وشا: اشق
).Muscus arboreus)11: اشنه
).13(ريشه: اصل
).13(بازگرداندن: اعاده

و كبد: اعضاي رئيسه و مغز ).14(قلب

).Cuscuta epithymum)12،سس شبدري: افتيمون
).Artemisia absinthium)12-11: افسنتين
).Papaver somniferum)5،خشخاش: افيون
).Acacia arabica)11،5،صمغ عربي: اقاقيا
).2(كشك: اقط

در: اقليميا و مس و دردي كه از ذوب فلزاتي مانند طلا، نقره كف
ب ميهديگ گداز فلزات و سپس منجمد ).2(گردد دست آمده

).Astragalus hamosus)12-11: الملك اكليل
).2(دنبه: اليه

).2(ها روده: امعاء
).2( اناري دانه: اناردان
).Polygonum bistorta)11-10،بند اروپايي هفت: انجبار
).Ferula assa-foetida)12-11آنغوزه،:انجدان
).Urtica pillulifera )7،گزنه: انجره

 Astragalus sarcocolla)12-11(،Astragalus:انزروت

arbusculinus)7.(
).13(زشري: انصباب
).Pimpinella anisum)7: انيسون
به: اوجاع ).9(معني درد جمع وجع
).2(هليله: اهليلج
).Iris florentina)11،5،زنبق: ايرسا
).Matricaria chamomilla  Anthemis nobilis)11،7: بابونه
و اطراف آن پديد آيد: سرخ باد ).9(سرخي است كه بر صورت

 Asperugo procumbens)10،7(،Melissa: بادرنجبويه

officinalis)12-11.(
).Solanum melongena)11،5: بادنجان
).Plantago major)11،5،بارهنگ: بارتنگ
).royleana Lallemantia)11-10: بالنگو

).9(قواي جنسي: باه
).6(هاي ريز جوش: بثور
).2(هرچه دود او را استعمال نمايند: بخور
).6(پيسي: برص

،)Achillea eriophora)7(،Achillea millefolium )5:برنجاسف
Aremisia vulgaris)12-11.(
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).Hyoscyamus albus, H.niger, H.aureus)12: بزرالبنج
).Plantago ovata)7،هاسفرز: بزرقطونا
).Myristica  fragrans)11-10،جوز بويا: بسباسه

،)Amaranthus paniculatus)10،5،خروس تاج: بستان افروز
Amaranthus tricolor)12-11.(

).2( مرجاني ريشه: بسد
).13(مخلوط كنند: بسرشند
).Polypodium vulgare)7،بسپايك: بسفايج
.)13(صورت: بشره
).Cucumis melo )12خربزه: بطيّخ
).2( خرماي غوره: بلح

 Commiphora opobalsamum)11-10(،Momordica: بلسان

balsamina)12-11.(
).Quercus ilex)12-11: بلوط
).Terminalia bellerica)11-10: بليله

).Viola odorata)7،ر معطّي بنفشه: بنفسج
).9(پوليپ بيني: بواسيرالأنف

).Withania somnifera)10،7،پنيرباد: بوزيدان
).13(ادرار: بول
).9(ادرار خوني: الدم بول
آن: بهق و برص و پيس ظاهر پوست، فرق ميان آن كه لك است

كه سطحي برص به عمق پوست نفوذ مي كند بر خلاف بهق
).8،6( است

).Centaurea behen)11،5،گل گندم طلايي: بهمن سفيد
).Statice limonium)18: من سرخبه

).Leukoma)8ي سفيد روي قرنيه، لكه: بياض
).13(الك كردن: بيختن

).2(كرچك: بيدانجير
).Adiantum capillus veneris)7: پرسياوشان

).Mentha pulegium)11،پونه: پودنه
).13(گرم كردن: تافتن

يك: تب ربع ).9(شودميبار ظاهر تب نوبه كه هر چهار روز
).13(خشك كردن: تجفيف
).Raphanus sativus)11-10: ترب

).Ipomoea turpethum)11-10: تربد
).Citrus medica)7: ترنج

).Alhagi camelorum)10،7: ترنجبين
).Lepidium sativum)7،شاهي: تره تيزك
).13(چاق شدن: تسمين
).13(بريان كردن: تشويه
پو: تقشرّ ).13(سته شدنپوسته

).8(چكه چكه آمدن ادرار: تقطيرالبول
).2(خرما: تمر

).Tamarindus indica)11-10: تمر هندي
).13(ورم: تهبج
و بخارهاي سنگ سرب در موقع: توتيا دارويي كه از رسوب دود

ب ميهگداختن آن در كوره و احتمالا اكسيد دست آمده است
).21،9(باشد ناخالص روي مي

به: ثاليل ).9(معني زگيل جمع ثولول
).13(تفاله: ثفل
).13(سنگيني: ثقل
).13(سوراخ: ثقبه

).Opopanax chironium)12-11: جاوشير
).15(خارش: جرب

).Frankenia laevis)11 جرملي ريشه: جرميلك
 Teucrium polium)11-10(،Ajuga ivaمريم نخودي: جعده

)12-11.(
).2(پوست نازك بلوط كه چسبيده به مغز آن است: البلوط جفت

).2( صنوبري مغز دانه: جلغوزه
).2(گلاب: جلاّب
).13(نشستن: جلوس
).Ficus sycomorus)19: جميز

 Cupressus sempervirens،بار درخت سرو است: جوزالسرو
)11-10.(

).Myristica fragrans)7،جوز بويا: جوزبوا
).Smilax glabra)12-5: چوب چيني
بوي دانه: حب الغار ).Laurus  nobilis)11،5، برگ
).2(كرم كدو: حب القرع
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).Euphorbia lathyris)11،ماهودانه: حب الملوك
).Ipomoea hederacea)11،5،تخم نيلوفر: حب النيل
و شـيردان گـاو ايجـاد: حجرالبقر سنگي است كه در زهـره

).2( شود مي
).9(ر سوزش ادرا: البول حرقه
).Peganum harmala)11،10،اسفند: حرمل
و بـا مرضي در پوست كه گـسترده مـي: حزاز خـارش شـود

).6(همراه است 
).Pistacia lentiscus)7،صمغ درخت مصطكي: حسن لبان
).13(سنگريزه: حصات

).Lycium afrum)12-11: حضض مكيّ
).13(تنقيه: حقنه
).6(خارش: حكهّ
).Trigonella foenum-graecum)7،شنبليله:هحلب

).Rumex acetosa )12-11(،Oxalis acetosella)11،ترشك: حماض
).Amomum cardamom)11،هل باد: حماما
).8(سرخ باد: حمره
آن: حمول آن را بر پارچه دارويي كه و را در فرج يا مقعد آغشته

).9(قرار دهند
).Citrullus colocynthis)7جهل ابوي هندوانه: حنظل

).Veratrum album)12-11: خربق سفيد
).Portulaca oleracea)7: خرفه
).9(، تخمدان بيضه: خصيه

).Orchis hircine)11: خصية الثعلب
و صورت يا پوست بدن را به آن رنگآن: خضاب چه كه موي سر

).8(كنند
).2(پرستو: خطاف
).Althaea officinalis)12-5(،Alcea spp.)7: خطمي
).9(تپش قلب: خفقان
).Salix spp)11،7،5.،بيد: خلاف
).Prunus persica)11،شفتالو: خوخ

).Alpinia galanga, A.officinarum)7،5: خولنجان
).Cassia fistula)11،5فلوس: خيارشنبر
يا عارضه: داءالثعّلب  بدني همه اي كه در آن موي سر، ابرو، ريش

،ت به آن داءالثعلب گويند كه در روباه شايع استبه اين علّ. بريزد
Alopecia)15.(
بر ريزش مو، پوسـت نيـز جـدا اي كه در آن علاوه عارضه: داءالحيه

،باشـد در واقع ريزش مـو همـراه بـا پوسـت ريـزي مـي. گردد مي
Ichthyosis)15.(

).6(عقربك، درد ناخن: داخس
).Cinnamomum zeylanicum)7،يندارچ: دارچيني

).Colycotom spinosa)11: دارشيشعان
).Piper longum)7،فلفل دراز:دارفلفل
).2(مرغ: دجاج
).Doronicum pardalianches)12(،D. scorpioides)11: درونج
).Nerium oleander )12-11،خرزهره: دفلي
).2( مغز: دماغ
).Dracaena cinnabari)11-10،خون سياوشان: الأخوين دم

و در اين: دمعه به اشك ).6(معني آبريزش چشم جا
).9(سرگيجه: دوار
).Daucus carota)11-10،تخم زردك بريّ: دوقو
).9(وزوز گوش: دوي
).8(روغن: دهن

).Pleurisy)9،هاي جنب ريه درد پهلو، التهاب پرده: ذات الجنب
ببه: ذرور كردن ).2(ر اعضا پاشيدنصورت پودر

).9(لاغري: ذوبان
).Foeniculum vulgare)7: رازيانه

).6(آسم: ربو
).13(رتيل: رتيلا
).Vitis vinifera)7،درخت انگور: رز

).6( ريزي از بينيخون: رعاف
و ترشحات چشم همراه: رمد ورم ملتحمه است كه با سرخي
).Conjunctivitis)16،باشد مي

).Rubia tinctorum)7: روناس
در: رياح و ريح بادي است كه در شكم باشد يا جمع ريح است

مي پيوندگاه اندام ).9(شود ها همراه با درد پيدا
).Ocimum basilicum, O. minimum)11: ريحان
).Rheum palmatum)7: ريوند
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).21(، كربنات كلسيم كف دريا: زبدالبحر
ش: زحير ).6(اسهال توأم با پيچشم كه خون برآرد،كپيچاك

).Aristolochia longa )11-10: زراوند طويل
).Aristolochia  rotunda )11-10: زراوند مدحرج

).Curcuma longa)12،7: زردچوبه
).Daucus carota)11-10،هويج: زردك
).Berberis vulgaris)11-10 انبرباريس،:زرشك
.)Taxus baccata)11-10،سرخدار: زرنب
 Zingiber zerumbet)11،5(،Curcuma zedoaria: زرنباد

)10،7.(
).21(سولفور آرسنيك: زرنيخ
).Crocus sativus)7: زعفران
).Zingiber officinale)7: زنجبيل

).Hyssopus officinalis)11-10: زوفاي خشك
).2(روغن زيتون: زيت

.)Bunium persicum)7كمون كرماني،: زيره كرماني
).Cinnamomum citriodorum)11: ساذج هندي

رگ: سبل و برآمدگي و تورم هاي سطحي قرنيه همراه با نفوذ
).Pannus )16،وار هاي دانه رويش بافت

).2(طحال: سپرز
).6(خراش روده: سحج
به: سدد از جمع سده كه معني گرفتگي يا بسته شدن هريك

مي مجاري يا رگ ).9(باشد هاي بدن
مي:رسد و گردش سر پديد ).9(آيد تيرگي چشم كه با گراني

).13(يك ششم: سدس
).2(خرچنگ: سرطان

).Orchis hircina)11،ثعلب: سطاريون
).6(سرفه: سعال
).Cyperus longus)12-11: سعد
و گاه در تمام بدن ظـاهر زخم: سعفه و صورت هايي كه در سر
يا. شود مي هاي آماسي است كـه پديده اين عارضه كچلي، اگزما

مي در اپي  و نـشانه درم پديدار هـاي آن سـرخي، خـارش، گردد
و زخم است برآمدگي و بالاخره تاول ).9(هاي كوچك

).2(چكانيدن داروي مايع در بيني: سعوط نمودن

).Cydonia oblonga)7،به: سفرجل
).Ferula persica)10: سكبينج
شد: سلاق و سطبر ،هاي پلك چشمن كنارهسرخ شدن

Blepharitis)16.(
).Cinnamomum iners)12(،C. cassia)11: سليخه
).Rhus coriaria)7: سماق
).Cassia angustifolia)11،5: سنا

).Cassia acutifolia)11-10: سناءمكيّ
).Nardostachys jatamansi)7: الطيّب سنبل
).Elaeagnus angustifolia)11: سنجد
).2(دارويي كه بر دندان مالند: سنون

ميءسو: سوءالقنيه و در مجموع آن مزاج يا فساد مزاج را توان
و يا ).9( محسوب داشتAscitesهپاتيت
).9(تنگي نفس: سوءالنفس

).13(آسياب كردن: سودن
).Colchicum autumnale)12-11: سورنجان
).8(سوزاك: سوزنك
).Glycyrrhiza glabra)11-10بيان شيرين: سوس

).Iris florentina)12(،I. germanica)11،زنبق: سوسن آسمانجوني
).2(سوسن آسمانجوني: سوسن كبود
).Seseli tortuosum)11: سيساليوس
).9(خونريزي: سيلان خون

به: شادنج و كه تركيب اصلي رنگ خون نوعي سنگ عدسي شكل
مي آن اكسيد ).21،2(باشد آهن سه ظرفيتي
).Fumaria parviflora)7: شاهتره

بـ: شب يماني دسـتهنوعي زاج سفيد كـه بيـشتر در يمـن
).22،2(آيد مي

).13(گوشت: شحم
).6(مخملك: شري
).Hordeum valgare)7،جو: شعير
).13(ترك: شقاق
،  Polygonatum orientale)7(،Malabalia sakakul: شقاقل

pastinaca schekakul )12.(
مي: شنجرف .باشد همان زنجفر است كه سولفيد جيوه
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).Cotoneaster numularioides ،C. numularia)7: شيرخشت
).Lepidium latifolium)12-11،موچه: شيطرج
).Conium maculatum)11-10: شوكران
).Nigella sativa)7،دانه سياه: شونيز
).Aloe littoralis, A. barbadensis)7،5(،Aloe vera )12-11: صبر

).Acacia Arabica)12،5: صمغ عربي
).Santalum album)11-10: صندل سفيد

).2(گوسفند: ضان
).9(تنگي نفس: النفّس ضيق
).13(تنگ: ضيقه

).Bambusa arundinacea)11-10: طباشير
).2(جوشانده: طبيخ
 .Tamarix gallica)12-11(،Quercus infectoria, Q،گز: طرفا

brantii)7.(
).2(ماليدن دواي رقيق بر اندام است: طلا كردن
).Anacyclus pyrethrum)11-10: عاقرقرحا

).9(سياتيك: عرق النساء
و معدنيات: عقاقير و حيوانات ).21(مفردات شامل گياهان
).13(بيماري: علتّ

).Nardostachys jatamansi)7،الطيب سنبل: علف هندي
 باشـــد ســـقزّ كـــه صـــمغ درخـــت بطـــم مـــي: الـــبطم علـــك

Pistacia terebinthus)12-11.(
).13(ها بيماري: علل

).Scilla maritima)11،اسقيل: عنصل
).Zizyphus vulgaris)10،7: عناّب
).Solanum nigrum )11-10،تاجريزي سياه: الثعلب عنب

).Polyporus officinale)7: غاريقون
).Agrimonia eupatoria)12-11: غافث
).9(فلج: فالج
و در مجاري يا درون زخم قرار: فتيله دارويي كه بر پنبه ماليده
).2(دهند مي
).13(چاق: فربه

).Euphorbia resinifera)11،5: فرفيون
).Pistacia vera)7،پسته: فستق

).Carum petroselinum)11: فطراساليون
).2(وفهشك: فقاح

).Piper nigrum)11،7: فلفل سياه
).Areca catechu)11-10: فوفل
ّريشه: فو Valeriana dioscorides)11.(

).8(ميزان مصرف: قدر شربت
).9(زخم روده: قرحه امعاء

).Lagoecia cuminoides)11، وحشيي زيره: قردمانا
).Carthamus tinctorius)12-11 تخم كافشه،:قرطم
).Cucurbita pepo)7،كدو: قرع

).Eugenia caryophyllata)11،ميخك: قرنفل
و دير علاج زخم: قروح خبيثه ).9(هاي بد
).9(كفگيرك، هاي فراگير زخم: قروح ساعيه
).Costus speciosus)20: قسط بحري
).Costus amarus)19(،Saussurea lappa)10: قسط تلخ

).Swertia chirata)18: قصب الذرّيره
).9(آلت تناسلي مرد: قضيب
).Gossypium spp. )11-10پنبه: قطن
).8( امروزيي شكل دارويي معادل قطره: قطور

).Erythraea centaurium)11،قنطوريون صغير: قنطوريون رقيق
).Ferula galbaniflua)11-10،باريجه: قنه
و زخم پوست: قوبا ).9(خارش

نا: قولنج بي گهاني در ناحيهدرد هاي خصوص قسمته شكم
).9(مجاور كولون
).Acacia catechu)11،5،صمغ: كات هندي

).Cichorum intybus)7 هندبا،:كاسني
).Carthamus tinctorius)10 احريض،: كافشه
).Piper cubeba)7: كبابه
).Capparis spinosa)11-10: كبر

).2(گوگرد: كبريت
).Astragalus gummiphera)11-7،كتيرا: كثيرا
).13(سبز رنگ شبيه به رنگ تره: كراثي

).Ricinus communis)10: كرچك
).Apium graveolens)11-10 كرفس،:كرفس بستاني
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).Carum carvi)11: كرويا
).2(ثمر درخت طرفا است: كزمازج
).Cuscuta monogyna)20: كشوث
و لك صورت: كلف ).9(كك مك

).Zizyphus spina-christi)7: نارك
).Sesamum indicum)7: كنجد
).Boswellia carterii)7: كندر

و: كندر ذكر صمغ صلب مايل به سرخي گياه كندر را كندر ذكر
).2(سفيد سست را انثي نامند

).Gypsophila struthium)11: كندش
).2(گردو: گردكان
).2(كليه: گرده
).Coriandrum sativum)7: گشنيز

).Rosa spp.)11،7: گل سرخ
).Echium amoenum)10:گل گاوزبان

هاي گل سرخ با شـكر تهيـه مربايي است كه از برگ: گلقند
).2( كنند مي

).Allium porrum)11تره: گندنا
).C. ladaniferus )20 نظيرCistus صمغ بعضي گياهان جنس: لادن
).13(گوشت: لحم
).Tragopogon pratensis)11:التيس لحية
).13(سوزاننده: لذاّع

).2(گاوزبان: لسان الثور
).Fraxinus excelsior)11گنجشك زبان: لسان العصافير

).2(دارويي كه آن را بليسند: لعوق
و رعشه: لقوه ).9،6( صورت، كجي دهاني فلج
بـ: لك آ صمغ درختي است كه گياهان زيـادي را ن نـسبته
).2(ندا داده
).13(نرم كردن: لينت
).Quercus lusitanica, Q. infectoria)12-10: مازو

).13(بند، مزانتري روده: ماساريقا
و: ماليخوليا و بدبيني بيماري سوداوي كه همراه با غم اندوه، ترس

).Melancholi)17 باشد مي
گ: ماليخولياي مراقي ردن نوعي ماليخوليا كه عقيده داشتند در آن

).17(شود بيمار ستبر مي
).Anamirta paniculat)11-10: ماهيزهرج

).Chelidonium majus)7: ماميران
).13(سرد مزاجان: مبرودين
).13(سنگ شده: متحجره
).13(سوخته: محترقه
).13(سوخته: محرق

).13(ساييده: محكوك
).Prunus mahaleb)11: محلب
).Convolvulus scammonia)11،5،سقمونيا: محموده

).21(اكسيد سرب: مرداسنگ
).Origanum majorana)11،5(،O. vulgare)7: مرزنجوش
).Commiphora myrrha)11: مرصّاف
).13(ساييده شده: مسحوق
).13(مست كننده: مسكر
).13(اشتهاآور: مشهي
).13(بريان شده: مشوي

).Origanum dictamnus)11: مشكطرامشيع
).Pistacia lentiscus)7: مصطكي
).13(له: مضمحل
).13(جوشانده: مطبوخ
).13(عرق آور: معرق

).13(فشرده: معصور
).13(شسته: مغسول
).13(گشاينده: مفتحّ
).13(بخش شادي: مفرحّ

).13(ريزه شده، خرد شده: مقرضّ
).13(پوست كنده: مقشرّ
).Commiphora mukul)11-10: مقل

).Commiphora africanum, Hyphaene thebaica)11: مقل ازرق
).9( كيلوگرم3: من

).9( كيلوگرم6: من شاه
و پاك كننده: منقيّ ).2(صاف كننده
).13(آور خواب: منوم
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و همكاران  رحيمي

م، تابستاني شمارهل، سال او183/ 1389 دو 

).13(خوب پخته شده: مهراّ
ي ريشه: موMeum athamanticum)11.(

).Myrtus communis)7: مورد
سا: ميعه سايله  Liquidambar orientalis)5(،Styrax،ليعنبر

officinalis)12-11.(
آب انگور است كه هنگام جوشيدن دو سوم آن تبخير: ميفختج

و مايل به ترشي مي و غليظ گردد ).2(باشد شود
).Cocos nucifera)11،نارگيل: نارجيل
).2( اناري دانه: ناردان
).Nardostachys jatamansi)7،الطيب سنبل: ناردين
).Citrus aurantium )7: نارنج

).2(نارنج كوچك: نارنجك
).Carum copticum)11-10،زنيان: نانخواه
و پيكان در بدن فرو: نخس و ادراكي كه گويا خار احساس
).14(كنند مي

).6(خونريزي: الدم نزف
به: نزلات طرمغز معني ترشحات جمع نزله  خارجينيبيقكه از

س و و به حلق آينهنشده ).14(يد فرود
).13(فراموشي: نسيان
).14( بيماريي پخته شدن ماده: نضج

).Mentha piperita)11: نعناع
و بثورات پوستي: نمله ).9(جوش

به: نواصير و ورم جمع ناصور كه معني زخمي است كه آب كشيده
و چركي شده باشد ).9،6(، فيستول كرده

).21(يوم كلريدآمون: نوشادر
به لوله: نيچه و آن دو را و انبيق قرار دارد هم متصل اي كه ميان قرع
).13(كند مي

).Nymphaea alba)7: نيلوفر
).13(هضم كننده: هاضم

).Terminalia citrine)5: هليله زرد
).Terminalia horrida ،Myrobalanus nigra)19: هليله سياه
).Terminalia chebula)5: هليله كابلي

و گزنده: هوام ).2(جانوران خزنده
).Alkanna tinctoria)20ا، ابوخلس: هوچوبه

).Elletaria cardamomum)7،هل: هيل
).9(درد: وجع
).Indigofera tinctoria)11برگ نيل: وسمه
).Acorus calamus)7، اگير تركي: وج
ف: وخز و ادراكي كه گويا سوزن بر بدن مياحساس ).14(كنند رو

).13(خشكي: يبوست
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